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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در آیات شریفهی سورهی کهف پيرامون قضیهی ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج است. بيان شد که خروج یأجوج و مأجوج
ی از أشراط الساعة است و علاوه بر آن مربوط به قضایای بعد از ظهور حضرت حجت(عجل اله تعال فرجه الشّریف) هم

هست. لذا از این جهت با بحث مهدویت ارتباط پیدا مکند.

تاکنون از قرآن چند مطلب را استفاده کردیم.

اول این که ذوالقرنین قبل از اسلام مزيسته و از جمله شخصيتهاي است که در میان مردم معروف بوده، لذا م‌آمدند از
.[1]«ننَيذِي الْقَر نلُونَكَ عىسکردند: «ي‌حضرت سؤال م

نتهی دوم این است که ذوالقرنین ی انسان موحد و مؤمن به خدا و روز قیامت و معتقد به دین حق بوده است. چرا؟ چون
هنام که آن سد را ساخت فرمود: «هذا رحمةٌ من ربِ فَاذا جاء وعدُ ربِ»[2]؛ اولا من کاری نردم، این رحمت از جانب رب
من است. ثانياً «فَاذا جاء وعدُ ربِ» که اشاره به قیامت دارد یا آن که «اما من ظَلَم فَسوف نُعذِّبه»[3] این افرادی که ظلم کردند

من آنها را عذاب مکنم، و به مؤمنين پاداش ني داده مشود. وي مردم را به حسب نوع اعمال آنها مجازات مکرد.

اینطور نبود که بهطور کل آدم بگناه و گناهار را به ی حم براند.

لذا این آيات دلیل بر مؤمن، موحد، معتقد به روز قیامت بودن و درست دين او است.

نتهی سوم اين که خدا مفرماید: «انَّا منَّا لَه ف ارضِ و آتَيناه من كل ش‌َء سبباً»[4]؛ این تعبیر بسيار مهم است که خدای
تبارک و تعال تمام امانات را در اختیار او قرار داد، یعن مؤید به قوت اله بوده است. انسان نبود که لشر درست کرده

باشد ولو منافات ندارد که ی لشر ظاهری هم داشته باشد، اما پشتوانهی اصل پیروزیهای او، قدرت اله بوده است.

مرحوم عّمه طباطبائ مفرماید از اين آيه استفاده مکنیم ذوالقرنین کس بوده که خداوند از خير دنيا و آخرت بهرهمندش
قَم لَها فَلَم يهعطلم و الشَّمس غرِبم لَغَ بِهظيم ألذَّي بلكُ العا فَالمالدُّني ا خَيرة أمرالآخ ا والدُّني خَير لَه هال عمساخته است. «ج
ش‌َء و قَد ذَلَّت لَه الأسباب»[5]؛ خیر دنیا این بود که سلطه و فرمانروای تمام دنیا از مغرب تا مشرق در اختیار او بود، خیر

آخرت هم همین اقامهی عدل و بسط عدل و صفح و عفو و رفق و کرامت نفس اوست.

فوق تمام اینها مؤید بودن او به قوت و قدرت اله است. اینطور نبوده که به صورت عادی بخواهد از ی نقطه به نطقهای
دير برود. رفتن به مغرب یا مشرق آن زمان آسان نبود.
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نتهی بعد موضوع سه سفری است که ذو القرنین به مغرب و مشرق و شمال داشته و در سفر سوم این سد را ساخته است.

مصداق ذوالقرنين کيست؟

در اين که مصداق ذو القرنین چه کس است، احتمالات ذکر شده است.

مرحوم علامه طباطبای(قدّس سره) بسیاری از این احتمالات را ذکر کردهاند. در میان احتمالات، دو احتمال بيشتر مطرح است.
ی احتمال این که مراد از ذو القرنین؛ اسندر مقدون روم است. فخر رازی در تفسیر خود اصرار بر این مطلب دارد. مرحوم
عّمه مفرماید: «قیل إنَّ ذاالقَرنين هو الإسندَر المقدون و هو المشهور ف الألسن و سدُ الإسندَر كالمثَل السائر بينَهم»؛ گفته
شده ذو القرنين اسندر مقدون است و سد اسندر هم ضرب المثل معروف در بين مردم است، وقت مگويند جلوی او مثل

سد اسندر مایستند، بدين مفهوم است که آن سد محم را اسندر ساخته است.

بعد مفرماید: «و قَد ورد ذَلك ف بعضِ الرِوايات كما ف رِواية قُربِ الإسنَاد، عن موس بن جعفر(علیه السلام) و رِواية عقَبة بن
نرين مفَسالم اءقُدَم عضب قَال بِه نثور والدُّرِ الم ين فرويِته المنَبم بِ بنهو ةرِواي و (ه علیه و آله و سلّمال ّصل)بّالن نر عامع
الصحابِة و التَّابِعين»؛ بعض قدمای از مفسرین، از صحابه و تابعین همین نظر را دارند. مثل معاذ بن جبل، بنابر قول صاحب

مجمع البیان. يا قتاده بنابر آنچه که در تفسير درالمنثور آمده است.

«و وصفَه الشّيخ أبو عل بن سينا عندَ ما ذَكره ف كتَابِ الشّفَاء، بِذي القَرنين»؛ بوعل در کتاب شفا وقت نام اسندر را مبرد،
از او تعبیر به ذو القرنین مکند.

بعد مفرماید: «و أصر عل ذَلك الإمام الرازي ف تَفسيرِه البير»؛ فخر رازی هم در تفسیر خود بر همین نظر اصرار دارد.

وي در تفسیر خود منويسد: قرآن مگوید ذو القرنین کس است که مال دورترين نقطه غرب و شرق و شمال شد. این غرب
غرِب والم أقص لَغَ إلل بجلكَ الرأنَّ م لع لو معمور کرهی زمین است. «إنَّ القُرآن د ونو شرق و شمال، قسمت مس
ركُ ألذَّي إشتَهلالم داً وّخُله مإسم بقأن ي لك يجِبذا المه ثلم الأرض و نة معمورالم امكَ تَمذَل ال ومّالش ةهج شرق والم أقص
که از چنين پادشاه کنیم، تنها کسما به تاریخ مراجعه م ندر» وقتالإس إ بلَغ لَيسذا الملَغَ هب هلتُبِ التَّواريخ أنَّ مك ف

گستردهای برخوردار شده اسندر مقدون است.

بعض احتمال ضعیف دادهاند که مراد؛ حضرت سلیمان باشد، ول اولا ذوالقرنين غير از سليمان است. ثانيا این خصوصیات
بر حضرت سلیمان تطبیق نمکند. حومت حضرت سليمان چنين گسترهاي نداشته است.

بنابراين، دو قول معروف ی اسندر است و ديري کوروش.

فخر رازی مگوید «أنَّه بعدَ موتِ أبيه جمع ملوكَ الروم و المغرِب و قَهرهم»؛ اسندر بعد از موت پدر خود، بساط تمام سلاطين
روم و مغرب را جمع کرد و بر آنها غلبه پیدا نمود. «و أنتَه إل البحرِ الأخَضر ثُم إل مصر، و بن الإسندرية» به مصر آمد، و
آنجا اسندریه را ساخت. «ثُم دخَل الشَّام و قَصدَ بن إسرائيل و ورد بيت المقدس، و ذَبح ف مذبحه» سپس از مصر به شام
راقيون والع دانَ لَه ابِ الأبواب، وب أرمينية و إل طَفانع کرد. «ثُم اه يهوديان قربانرفت و وارد بيت المقدس شد و در قربان
مغَزا الأم إيران و لع َاستول ها و بربرها حرکت کرد و همه تسلیم او شدند. «وها و قبطربر»؛ سپس به سوي عراقالب بط والق
البعيدة» بر ايران مسلط شد و با جنهاي پياپ به هند و چين رفت، «رجع إل خُراسان و بن المدِنَ الثيرة ثُم رجع إل العراق



و مات فَ شَهرزور أو رومية المدائن» مجدداً به خراسان مراجعت کرد و شهرهاي زيادي بنا نمود و به عراق بازگشت و در شهر
زور يا رومينه مدائن از دنيا رفت «و حمل إل إسندرية و دفن بها» جسد او را به اسندريه حمل کرده و به خاک سپردند.

«و عاش ثَلاثاً و ثَلاثين سنَة و مدَةُ مله اثنَتا عشَرةَ سنة» عمر او 33 سال و مدّت حومت او با اين همه فتوحات 12 سال بوده
است.

فخر رازي مگويد: «فَلَما ثَبت بِالقرآن أنَّ ذا القَرنين ملكَ أكثَر المعمورة و ثَبت بِالتَّواريخ أنَّ ألذَّي هذا شَأنُه هو الإسندر»؛
هنام که قرآن بيان مکند ذو القرنين مال اکثر آبادانهاي زمين بوده است، تاریخ هم ثابت مکند کس که مال اکثر
قسمت معمور زمین شده اسندر بوده است، «وجب القَطع بِأنَّ المراد بِذي القَرنين هو الإسندر» بنابراين باید قطع حاصل شود

که مراد از ذو القرنین؛ همین اسندر مقدون است.

مرحوم علامه بعد از نقل کلام فخر رازي بر این نظریه سه اشال وارد منمايند؛

ندر مقدوننفر بر معظم قسمت آباد زمين سلطنت يافته باشد و آن هم اس ل: اين مطلب که در طول تاريخ فقط یال اواش
باشد، مسلّم نیست. در میان سلاطين کسان بودند که مثل اسندر بودند یا بيشتر از او سلطه داشتند. البته علامه اسم آنها را

نمبرد.

اشال دوم؛ که اشال خوب هم هست اين است: «أنَّ ألذَّي يذكره القُرآنَ من أوصافِ ذي القَرنين  يتَسلَّمه التَّاريخ للإسندَر أو
ينفيه عنه»؛ صفات که قرآن برای ذوالقرنین بيان کرده است، تاریخ برای اسندر ذکر نرده است و چه بسا از او نف مکند.
«فَقَد ذَكر القُرآن أنَّ ذَا القَرنين كانَ مؤمناً بِاله و اليوم الآخر و هو دِين التُّوحيد و كانَ الإسندر وثَنياً من الصابِئين»؛ قرآن
مفرماید ذو القرنين مؤمن به خدا و آخرت بود و دين او توحيدي بود، در حاليه تاريخ شهادت مدهد اسندر ستارهپرست و

از صابئین بود. «يح أنَّه ذَبِح ذَبيحتَه للمشتَري» آن ذبح هم که در قرباناه يهوديان کرد برای ستارهی مشتری بود.

«ذَكر القُرآن أنَّ ذا القَرنين كانَ من صالح عبادِ اله ذا عدلٍ و رِفق»؛ قرآن مگوید ذو القرنین از بندگان صالح خدا و صاحب
عدل و رفق بوده است. «و التَّاريخُ يقُص للإسندَر خَف ذَلك» وحال آنه تاریخ برای اسندر خلاف این را ذکر مکند. جلد
هشتم کتاب دایرة المعارف بزرگ اسلام راجع به اسندر مفصل بحث کرده است. درباره خصوصيات اسندر منابع وجود

دارد که مربوط به غربها است، منابع هم مربوط به ایرانها و مسلمانان است.

عجیب این است که در منابع غرب، تاريخ اسندر خیل روشنتر و منقّحتر از منابع ایران و اسلام بيان شده است.

در هر صورت اين مسأله که از نظر تاریخ، اسندر فرد عادل بوده يا ستمار به روشن معلوم نیست.

فر و ظالم معرار، خونخوار، ویرانفرد ستم ندر جز یاز اس ها نوشتهاند اصلااز کتب نظير آنچه که زرتشت در بعض
نردهاند. اما بعض از منابع دیر او را ی بنده صالح و عابد دانسته. حتّ برخ او را تا مرحلهی پیامبری بالا بردهاند.

همين اختلاف سبب شده است که بعضها بویند دو اسندر وجود داشته است ي اسندر ظالم و ستمر و ديري اسندر
صالح و عادل.

باز از جمله چیزهای که در تاريخ معلوم نیست نسب اسندر است. مسیحها به ي نحو او را به خود منتسب مکنند،



مصریها او را طور دير به خود منتسب مکنند، ایرانها هم مگویند او با دختری از پادشاه ساسان یا کیانیان ازدواج کرده
است. در اینکه اسندر چونه متولّد شده است باز اختلاف در نقل است. به هرحال تاریخ راجع به اسندر حرف روشن ندارد.

لحاکم نيرومند و قوي بوده که م ندر آدم بدی بوده است یا خوب؟ البتّه یآیا اس وییم از نظر تاریختوانيم بلذا الآن نم
فراوان داشته و قلمروي فرمانروای او گسترده بوده است، اما نمشود به ضرس قاطع گفت عادل بوده يا ظالم.

مرحوم علامه طباطبای مفرمایند: «التَّاريخُ يقُص للإسندر خَف ذَلك» تاریخ خلاف خصوصيات ذو القرنين را براي اسندر
ذکر مکند. از آن طرف بعض از منابع تاریخ حتّ تا حدّ پیامبری هم برای اسندر وجهه قائل شدهاند. به هرحال اين اختلاف

در مورد وي وجود دارد.

ندر مقدونسدّاً»؛ در تاريخ نیامده که اس هِم إنه بنن تَواريخم ء‌ش رِد فلَم ي این است «أنَّه ال سوم مرحوم طباطبایاش 
سدي ساخته باشد چه رسد به سد يأجوج و مأجوج.

این حرف درست و اشال بسیار خوب است. یعن اسندر، چه عادل باشد يا غیر عادل، اصلا در هيچ تاريخ ذکر نشده که
اسندر سدّی ساخته باشد. حالا این ضرب المثل «سد اسندر» مربوط به چيست، شاید منظور چيز دیری باشد.

البتّه این نته هم قابل توجه است که در تاریخ، برخ بین اسندر روم و اسندر مقدون فرق گذارده و گفتهاند بين اين دو
اسندر حدود سیصد سال فاصله بوده است.

مرحوم عّمه مفرماید: «و قَال ف البِدَايِة و النَّهاية ف خَبرِ ذِي القَرنين»؛ مؤلف کتاب البدایة و النهایه(که ظاهراً ابن رشد است)
لأو وهأب ذو القَرنين و وندر هإس :قَال ن قُتَادةشير ععيد بن بن سشر عب إسحاق بن قَال گوید: «ودر مورد ذوالقرنین م
القَياصرِة، و كانَ من ۇلدِ سام بن نُوح»؛ قتاده گفته است: ذو القرنين همان پدر اسندر است که پدرش اولين قيصر روم و از

فرزندان سام پسر حضرت نوح بوده است.

«فَأما ذُوالقَرنين الثَّان فَهو إسندر بن فيلقُس»؛ ذوالقرنين دوم اسندر پسر فيلقُس است.

إبن وثیر هک إبن قَال قُلیس و یلق قُلفیس و یلق یلقُس وف إبن ونانالی ندراس وه یلق گويد: «وم در تفسير روح المعان آلوس
فیلیس»، گفته شده ذوالقرنين همان اسندر يونان پسر فيلقُس است که قلفيس يا قليس هم ذکر شده، ابن کثير اسندر را فرزند
فيلبس ذکر کرده است که پسر همرس، پسر یونان، ابن یافث، ابن کذا تا اينه نسبت او را به اسحاق پسر حضرت ابراهیم خلیل

(علیه السلام) مرساند.

صاحب البدایة و النهایة ادامه مدهد: ذو القرنین دوم که اسندر ابن فیلقُس است «المقدون اليونُان المصري بان إسندرية
... و كانَ متأخّراً عن الأول بِدَهرٍ طَويل و كانَ هذا قَبل المسيح بنَحو من ثََثمائةَ سنَة»؛ وي اسندر مقدون يونان مصري
سازنده اسندريه است و با اسندر اول فاصله زمان زيادي داشته است. او سیصد سال قبل از مسيح زندگ مکرده است.
«و كانَ أرسطَاطَاليس الفيلسوف»؛ ارسطو فيلسوف معروف وزیر او بوده است. «و هو ألذَّي قَتَل دارا بن دارا و أذَل ملوكَ

الفُرس» او کس است که دارا پادشاه ايران را کشت و حاکمان فارس را به مذلّت نشاند.

صاحب البدایة و النهایة مگويد: «و إنَّما نَبهنَّا عليه نَّ كثيراً من النَّاس يعتَقدُ أنَّهما واحدٌ»؛ اين مطلب را بيان کردم چون
بسياري از مردم فر مکنند اسندر اول و اسندر دوم ی بودهاند.



اسندر اول از فرزندان سام بن نوح و اسندر دوم از فرزندان اسحاق ابن ابراهیم است. پدر اسندر اول از قیاصره بود ول پدر
اسندر دوم از قیاصره نبوده است.

سپس در ادامه مگويد به همين جهت است که مردم گرفتار خطاي بزرگ شدهاند. «أنَّ المذكور ف القُرآن هو ألذَّي كانَ
و ادِلااً علم الحاً وؤمناً صبداً مان عثير فَإنَّ الأول كك طَويل ريضع سادف بير، وك خَطأ كبِ ذَلببِس قَعفَي هزيرأرسطَاطاليس و
كانَ وزيره الخضر و قَد كانَ نَبياً عل ما قَررنَاه قَبل هذا»؛ آن کس که در قرآن ذکر شده ارسطو وزيرش بوده و حال آنه اسندر

اول بنده مؤمن، صالح و سلطان عادل و وزيرش حضرت خضر و از جمله انبياء بوده است.

«و أما الثَّان فَانَ مشرِكاً، و قَد كانَ وزيره فيلسوفاً و قَد كانَ بين زَمانَيهِما، أزيد من ألفَ سنة»؛ اما اسندر دوم، مشرک و
وزيرش فيلسوف بود. بین اين دو نفر بیش از دو هزار سال فاصله بوده است.

تعجب از این است که صاحب البدایة در کلام خود دقّت نرده است، ابتدا مگويد: «و أنَّ المذکور ف القُرآن هو ألذَّي كانَ
أرسطَاطاليس وزيره»؛ فردي که قرآن معرف مکند همان کس است که ارسطو وزير او بوده، بعد مگوید ذو القرنین اول
«عبداً مؤمناً صالحاً». از ی طرف مگوید آن کس که قرآن از او به عنوان ذو القرنین ياد مکند همان است که ارسطو وزیر

او بوده است. و از طرف دير مگويد ذو القرنين اول بنده مؤمن صالح و وزيرش حضرت خضر بود.

ای کاش مگفت، قرآن آن عبد مؤمن را بیان مکند.

به هرحال بعد از کلام البدایة و النّهایة مرحوم علامه طباطبای مفرماید: هرچند ايشان مخواهد به فخر رازي اشال نمايد اما
اشالات کلام وي بیشتر از اشالات کلام فخر رازی است. «و فيه تَعريض بالإمام الرازي ف مقاله السابِق لنَّكَ لَو أمعنت فيما

نَقَلنَا من كَمه ثُم راجعت كتَابه فيما ذَكره من قصة ذي القَرنين وجدتَه  يرتَب من الخطإ أقَل مما ارتَبه الإمام الرازي».

سپس عّمه اشال مکند که در تاريخ ما چنين دو نفري را نداریم. «فََ أثَر ف التَّاريخ عن ملكٍ كانَ قَبل المسيح بِأكثَر من ألفَين
و ثََثمائة ملكَ الأرض من أقص المغرِب إل» در تاریخ از پادشاه که دو هزار و سیصد سال قبل از مسیح حاکم بر تمام زمین
َنب ال والشُّم ةهج شرق والم ندر و وزيرش حضرت خضر بوده و سدّي ساخته باشد اثري وجود ندارد، «أقصباشد نامش اس

السد و كانَ مؤمناً صالحاً بل نَبياً و وزيره الخضر و دخَل الظُّلمات ف طَلَبِ ماء الحياة سواء كانَ إسمه الإسندر أو غَير ذِلك».

آلوس هم در روح المعان، در جلد شانزدهم، صفحهی 26، اشالات به این نظریه مکند. از جمله اينه منويسد: اصلا در
کتب تاريخ وارد نشده که اسندر سفری به مغرب داشته است. او به سمت شرق يعن عراق و ایران و ارمنستان و چین و...

آمده است، اما به سمت غرب نرفته است.

در رابطه با اسندری که وزیر او ارسطو باشد در تاریخ آمده پدر اسندر، او را پیش ارسطو آورد، تا از ارسطو علم بياموزد.
ظاهر این است که مذهب استاد را شاگرد هم داشته باشد. مذهب ارسطو، توحيدي نبوده و مشرک بوده است. بنابراين اسندر
هم مؤمن نبوده است، در حاليه آيات سوره کهف در مقام تعظيم ذوالقرنين است. چطور مشود خداوند از ي فرد مشرک

تجليل نمايد؟

بعض گفته‌اند ملازمه ندارد، ممن است که نزد ارسطو درس خوانده باشد، اما کفریات و شرکیات ارسطو را قبول نداشته
باشد. عل أی حالٍ؛ راجع به این هم بحث است که آیا مذهب ارسطو را داشته است یا نه؟ ما راجع به اسندر ی منبع و سند
تاریخ روشن که وضعیت او را برای ما روشن کند که دین و نسب او چه بوده و دایرهی مل او چه مقدار بوده است. آیا



مغرب را هم گرفته است یا نه، در دست نداریم، تاریخ بسیار مختلف است. لذا نمتوانیم بوییم ذو القرنین بر او تطبیق مکند.

سؤال: ارسطو و باورهای او چیست؟ آيا مشرک و کافر بوده است؟

پاسخ: من نقل قول کردم نخواستم بویم ارسطو هم اینطور بوده است، خیلها اینطور نقل مکنند.

در تفسير روح المعان از ملل و نحل شهرستان نقل مکند که «أن الحماء تشاوروا ف أن يسجدوا له إجلالا و تعظيما فقال: لا
يجوز السجود لغير بادئ الل»؛ حيمان به اسندر نظر مشورت دادند که در مقابل او به منظور تجليل و تعظيم، سجده کنند، اما

اسندر اجازه نداد و گفت سجده بر غير آفريننده کل جايز نيست.
در هر صورت موحد بودن اين افراد روشن نیست، و لو اینکه از جهت فلسف مبان مهم دارند که در فلسفه مورد بحث قرار

مگیرد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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